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Abstract 

This study seeks to explain the confrontation between Islam and arrogance from the 

perspective of imagination, based on the statement of the second step of the 

revolution and by using concept of political imagination tries to find a way to new 

Islamic civilization. After the victory of the Islamic Revolution, Imam Khomeini 

with his ingenious leadership placed Islam on a different orbit from the past and in 

the light of this creative innovation, by criticizing the experiences of Islam, put aside 

the barriers of the past and set a different role from the past for it. In fact, he created 

an imagination in which arrogant patriotic cosmopolitan values were challenged. 

The main question of this research is how to use the element of imagination to 

analyze the confrontation between Islam and arrogance to enter the new Islamic 

civilization. The theory of this study is indicating that upon the bedrock of political 

imagination, Islam finds the universal arrogance and through this, by entering the 

transnational arena, determines the realization and supply of the new Islamic 

civilization. This civilization does not follow the pattern of arrogant presentation of 
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values and while accepting the multiplicity of values, seeks to create unity between 

them. 

Keywords: Political Imagination, Islam, Arrogance, New Islamic Civilization, 

Political Branding. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيسياست كاربردي
  215 -  195، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 4ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

تبيين مقابله جديد اسلام سياسي و استكبار بر بستر تخيل سياسي؛ 
  گامي در مسير تحقق تمدن نوين اسلامي

  تخيل سياسي و تمدن نوين اسلامي

  *اصغر ملك يار

  چكيده
تأسي از بيانيه گام دوم انقلاب به دنبال تبيين مقابله اسلام و استكبار از منظر اين پژوهش با 

يـابي بـه    كوشد تا طريقي جهـت راه  كارگيري مفهوم تخيل سياسي مي تخيل است و با به
تمدن نوين اسلامي بيابد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني(ره) با رهبري داهيانه 

متمايز از گذشته قرار داد و در پرتـو ايـن ابـداع خلاقانـه، بـا نقـد        خود اسلام را بر مداري
تجارب اسلام، حصارهاي گذشته را به كناري نهاد و نقشي متفاوت از پيش براي آن تعيين 

هاي جهان وطـن انگارانـه    نمود، در واقع دست به آفرينشي تخيلي زد كه در پناه آن ارزش
ن تخيل همچنان نگاهي رو به پيشـرفت دارد و بنـاي   استكبار به مقابله فراخوانده شدند، اي

توان با بهره مندي از عنصـر   توقف ندارد. سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه چگونه مي
خيال به واكاوي مقابله اسلام و اسـتكبار بـراي ورود بـه تمـدن نـوين اسـلامي پرداخـت،        

ان همـاوردي بـا   مفروض پژوهش حاكي از آن است كه بر بستر تخيل سياسي، اسـلام تـو  
يابد و از اين رهگذر با ورود بـه سـاحتي فراملـي     شمول استكبار را مي هاي جهان ارزش

زند. البته اين تمدن از الگوي ارائه مستكبرانه  تحقق و عرضه تمدن نوين اسلامي را رقم مي
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هـا   ها، در پي ايجاد وحدت ميان آنكند و ضمن پذيرش تكثر ارزش ها پيروي نميارزش
 است.

 برندسازي اسلامي، نوين تمدن(ره)، خميني امام استكبار، اسلام، سياسي، تخيل :ها دواژهيكل
 .سياسي

 

  . مقدمه 1
عنوان پديده برجسـته   به» م و استكباراسلا«در بيانيه گام دوم انقلاب از تقابل دوگانه جديد 

شود. اين تقابل جديد است؛ زان سبب كه اسلام سياسي متـأثر از   جهان حاضر نام برده مي
 عقايد امام خميني(ره)پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نقشي متفاوت براي خـود قائـل مـي   

د، پشت سـر  گردد و سكون، سكوت و تقيه تاريخي خود را كه ريشه در حوادث سقيفه دار
تابـد و بـا توسـل بـه      يـابي اسـلام سياسـي را برنمـي     گذارد. از اين رو استكبار قدرت مي

آيد. اما در سوي ديگر، اسـلام نيـز بـه يـاري      هاي گوناگون درصدد مقابله با آن برمي حربه
هـايي مقبـول و متكـي بـر      ابتكارات بديع امام راحل، با خروج از انفعال و آفـرينش ارزش 

  طلبد.  وطن انگارانه استكبار را به همارودي ميهاي جهانعقلاني، ارزشمحاسبه 
اين تقابل پديده برجسته جهان معاصر است؛ بدان جهت كـه تمـدن نـوين اسـلامي در     

اي بـه   هاي استكباري را در گسـتره  يابد و ارزش مسير تحقق و استقرار، هويتي فراملي مي
لگويي جديد، در عين حال كه كثرت را در قالب كشد و با ابداع ا پهناي جهان به چالش مي

پذيرد، باورود به فضايي فراملي بـه وحـدت    هاي ملي، نژادي، مذهبي و فرهنگي ميهويت
 انديشد. البته اين الگو متمايز از روش اسـتكبار بـراي اعتباربخشـي بـه ارزش     ها مي ارزش

سـت و بـه تقريـب و    ا» ديگـري «هاي خود است؛ چرا كه استكبار در پي حذف يا انفعـال  
اسـلام  «انديشد. اين پژوهش به دنبال تبيين تقابل دوگانه جديد  ها مي يكسان سازي ارزش

اي متخيلانه است و سؤال خود را عنوان پديده برجسته جهان حاضر به شيوه به» و استكبار
نمايد و در ادامه بـه مراحـل ظهـور و عرضـه     از چگونگي اين تقابل دو گانه جديد آغاز مي

  رسد.  تمدن نوين اسلامي مي
توان تقابل مذكور را ادراك كرد، به عبارت ديگـر بـا    در واقع با ورود به عالم خيال مي

توان پيشرفت اسلام سياسي در چارچوب تمدن  ورود به عرصه تخيل سياسي است كه مي
نون نوين اسلامي را فهم كرد و خط سير اين پيشرفت از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاك
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هاي اسلام براي شكست اسـتكبار پـي   را مورد مداقه قرار داد و در پرتو آن به عمق ظرفيت
  برد. 

  
  چارچوب نظري  1.1

شـمول   هـاي جهـان   هاي مدرنيته، به دنبال استمرار حضور ارزش استكبار در پناه خلاقيت
از اسـارت   گيـري  خود در سراسر گيتي است. ليبراليسم مستقر در مركـز مدرنيتـه بـا بهـره    

انگيز براي تحميـل خـود و    اي فريب تاريخي انسان و آرزوي دائمي او براي رهايي، حربه
اعطاي مقامي ازلي و ابدي براي تعريف خود از آزادي يافته است، در اين فضاي برسـاخته،  

  اي خارج از آن سرنوشتي محتوم است. تخطئه هرگونه عقيده
اي ديگر به ادراك و تحليل  كناري نهاد و به گونهتوان اين حصارها را  با اين وجود مي

هاي سياسي و اجتماعي دسـت يازيـد. نگـاه بـه شـرايط كنـوني زيسـت سياسـي و          پديده
كم قادر به نماياند كه ابزارهاي فكري و رويكردهاي نظري موجود دست اجتماعي چنين مي

است كه مدرنيتـه بـا   رو نيستند، اين در حالي  هاي پيش ارائه فهم و درك درستي از چالش
 ها و القاي روحيه ناتواني، همچنان مـدعي بيـان والاتـرين و  دقيـق    بينيتخفيف ساير جهان

باشد، اما تشديد روزافزون مصائب سياسـي و اجتمـاعي    ها ميها درباره پديده ترين تحليل
د، لذا نيـاز  گشا از مسائل دار بينانه و راه آشكارا نشان از فقر مدرنيسم براي ارائه دركي واقع

هـاي اجتمـاعي،    است طرحي نو در انداخته شود. تخيل سياسي و نگاه خلاقانه بـه پديـده  
يابد و در عرصه اي عاري از  فرصت بروز خود را مي» ديگري«بستري است كه در پناه آن 

گمـارد. نگـاه خيـالي     هاي سياسي همت مـي  بينانه كنش القائات مستكبرانه، به تحليل واقع
گردند و  اي ديگر درك مي ه از منظر آن، مسائل سياسي و اجتماعي به گونهمدخلي است ك

تواند حلال معضلات باشد. اين رويكرد تخيلـي بـه    دهد كه مي قدرت تبييني به دست مي
گيرد  اي شكل مي بخش و نظام معرفتي و معنايي هر جامعه سياست متأثر از عناصر هويت

فـع مشـكلات و حركـت بـه سـمت پيشـرفت ارائـه        و مبنايي براي كارآمدي، اداره امور، ر
 دهد. برخورداري از درك خيالي از سياست، ظرفيت فهم تحولات آتي را به ارمغان مـي   مي

شود، بلكه دركي است كه  آورد، ليكن اين ادراك به سبب تحميلات استكباري حادث نمي
شـود، از ايـن رو    در شرايطي آزادانه و تحت تأثير متغيرهاي دروني و غيرتحميلي ايجاد مي

اي كه توجه به نقش عناصر غيرمادي، معنوي گردد، ثمرهنتايجي متمايز از گذشته حاصل مي
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هـاي سياسـي در راسـتاي عبـوري      بينانـه از كـنش   و اخلاقي را در درك درسـت و واقـع  
  شود.  ها يادآور مي ظفرمندانه از چالش 

دهـد،   رو قرار مي تصميمگيري پيشتخيل امكاني نوين براي انديشيدن، ديدن، تفهم و 
گرايي منحط مدرنيتـه را   اين امكان به طور مطلق بر بنيان محسوسات استوار نيست و مادي

زند، البته در نگاه متخيلانه به امر سياسي، توجه به ابزارهاي حسي مؤثرند امـا ايـن    كنار مي
مقوله اي در ين خيال تأثيرگذاري به معناي محصور گرديدن در ادراكات حسي نيست. بنابرا

باشد و به عبارت ديگر از آن ناشـي مـي شـود.      كنار حس نيست بلكه عمق و باطن آن مي
تواند به بواطن و حقايق امور واقعي علم يابـد،   بر اين اساس آدمي به مدد تخيل سياسي مي

» ديگـري «در اين صورت استعدادها توان شكوفايي خويش را باز مي يابنـد و در پرتـو آن   
يابد و واقعيـات جديـدي متفـاوت از مشـهورات      سازي مي ورزي و تمدن قدرت انديشه

  شوند.  پذيرانده شده نمايان و هويدا مي
عنـوان بـاطن    خيال نزد فلاسفه اسلامي يكـي از عـوالم سـه گانـه وجـود اسـت و بـه       

و محسوسات مطرح است. خيال از يك طرف به عالم ماده متصل است و از سوي ديگـر ر 
بيني متمايزي از آنچه كه اسـتكبار تـاكنون در قالـب     به عالم عقل دارد و اين ويژگي جهان
گذارد. در واقع بـه آن ميـزان كـه     است، در اختيار مي مدرنيته براي ادراك مسائل ارائه داده

يابـد و ماهيـت    شود، قوه خيال ظهور و بروز بيشتري مي هاي عالم ماده نمايان ميحقيقت
  كند. را آشكار مي» ديگري«بار براي استضعاف اهداف استك

  
  پيشينه پژوهش 1.2

)، در چارچوب حكمت متعاليه و با توجه به آراي امام خمينـي(ره)در پـي   1399الهي ( فتح
تبيين تخيل سياسي متناسب با دريافت اسلامي از خيال و متناسب با زيست جهان تـاريخي  

مندي از تخيل سياسي به تمهيدي نظـري   شد با بهرهكو اسلامي است. نويسنده مي –ايراني 
هاي انساني دسـت يابـد. نويسـنده معتقـد      بينانه از ماهيت كنش براي درك درست و واقع

است توفيق در بررسي مناسب بين سياست و تخيل منوط به ارائه تصوير روشني از هـر دو  
گردد كه  البته متذكر ميمفهوم و همچنين تبيين مصاديقي است كه اين نسبت را نشان دهد، 

كند و اميد آن دارد كه در آينده اقبـال  مفهوم تخيل سياسي مراحل آغازين خود را سپري مي
 بيشتري به بحث تخيل سياسي شكل گيرد. مؤلف وقوع پديده انقلاب اسلامي ايـران و پـي  
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 هـاي تخيـل سياسـي در    عنوان يكي از جلـوه  ريزي تمدن نوين اسلامي در نتيجه آن را به
 پردازد.  فـتح  نمايد و به تبيين نظري اين مفاهيم بر بستر تخيل مي حوزه عمومي معرفي مي

داند و بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـا درك        )، سياست را متعلق به عالم خيال مي1395الهي (
شود. نويسنده معتقد است كـه نبايـد    درست از سياست، امكان درك عالم خيال ممكن مي

ترين دريچـه ورود بـه    حوزه فردي محدود كرد، بلكه سياست مهمخيال را در حصار تنگ 
عالم خيال است. البته اگر خيال متعلق به حوزه خصوصي و سياست متعلق به حوزه جـدي  
اجتماع تلقي گردد، در اين صورت بررسي نسبت ميان خيال و سياسـت نامـأنوس، ثقيـل و    

روشني از هر دو مفهوم باعث ايجـاد  آيد، اما ارائه تصوير  برانگيز به نظر مي تاحدي تعجب
  توفيق در تحليل مناسبات ميان اين دو خواهد گرديد.

)، در پي آننـد تـا بـه تحليـل و تبيـين      1392پور ( آبادي و رستم رضايي، صادقي حسن
منسجم جايگاه دو قوه از قواي باطني، يعنـي خيـال و وهـم، در گسـتره ادراكـات و افعـال       

ه مـؤلفين خيـال در منظومـه فكـري ملاصـدرا مـرز ميـان عـالم         انساني بپردازند. بـه عقيـد  
نمايـد.   اي اسـت كـه صـور را حفـظ مـي      محسوسات و معقولات است و به مثابـه ملكـه  

نويسندگان در تحليل جايگاه خيال در گستره ادراكات و افعال انسـاني، خيـال را براسـاس    
گاه آنان تخيل حلقـه رابـط   دهند و در ن روابط چند سويه با ديگر قوا مورد بررسي قرار مي

كه نفس از راه حواس ظـاهري   ماديات و معقولات است. اينان بر اين باورند كه پس از آن
هاي محسوس خارجي در حس مشـترك و خزانـه    به ادراكات حسي دست يافت، صورت

سان، صورت خارجي محسوس به صـورت حسـي و    شوند و بدين آن (خيال) مرتسم مي
  يابد.  لي ارتقاء ميصورت حسي به صورت خيا

)، قوه خيال و عالم صور خيالي را حلقه واسط ميان عالم جسماني 1390شاملي و حداد(
هـاي سـينوي،   كوشند عالم خيال را بر بستر انديشـه  دانند، نويسندگان مي و عالم عقلي مي

فارابي، اشراقي، صدرايي و مدرسه ابن عربي مورد پژوهش قرار دهند و به نقاط اشـتراك و  
گردد از اين قرار است كه  افتراق اين تفكرات پي ببرند. آنچه براي اين نويسندگان نتيجه مي

الرئيس، وجود عالم مثال را منكرند. شيخ  ويژه شيخ فارابي و همگام با وي حكماي مشاء، به
الـدين عربـي، در    كوشد آن را اثبات كند و اهل تصوف و عرفان، بهويژه  محيي اشراق مي
شمارد، صدرالمتألهين عـالم مثـال را    هاي آن را برمي لاوه بر قبول مثال، ويژگيآثار خود ع

  زند. پذيرد و با اثبات قوه خيال متصل و تجرد آن دست به نوآوري مي مي
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)، درصدد بر آمده اند تا بـه بررسـي مقـام و جايگـاه تخيـل در      1386قادري و بستاني (
فيلسـوف سياسـي جهـان اسـلام ابونصـر فـارابي       ترين فلسفه سياسي اسلام با تأكيد بر مهم

كوشند نشان دهند فقدان توجه به تخيل در تفكر غربـي بـه سـبب عـدم      بپردازند. اينان مي
هاي سياسي و اجتماعي نيست، بلكه اين امر ريشه در غفلت  توانمندي خيال در فهم پديده

رد دارد. مورخان فلسـفه و همچنـين بررسـي تـاريخ فلسـفه سياسـي از منظـر عقـل و خ ـ        
اي دارد و بنـابراين   نويسندگان معتقدند خيال در نزد فلاسفه اسلامي ايرانـي اهميـت ويـژه   

ها به تخيل متوسل هاي معنوي چون وحي، معجزات و كرامات و نظاير آنبراي تبيين پديده
مؤسس فلسفه در دوره اسلامي كه با توسعه و ارتقاي جايگاه خيـال، آن   ويژه شوند، به مي

  را با مباحث فلسفه سياسي خود پيوند مي دهد. 
)، به ارائه آراي حكماي بـزرگ اسـلام درخصـوص بحـث     1379صابري نجف آبادي (

عالم مثال (خيال) همت ميگمارد. مؤلف اثبات عالم مثال و تجرد خيـال را از مباحـث مهـم    
گردد شـيخ اشـراق ضـمن اذعـان بـه وجـود آن،        داند. البته متذكر مي ه ملاصدرا ميفلسف

كوششي ناموفق در اثبات آن دارد. به نظر نويسنده اهل تصـوف و عرفـا نيـز عـالم مثـال را      
 اند و صدرالمتألهين هم قائل به وجود آن است. مؤلف به تعريـف عـالم مثـال مـي     پذيرفته

عالم مثال واسطه ميان عالم جبروت و عالم ملـك و شـهادت   پردازد و بر اين باور است كه 
دليل داشتن مقدار و بديل محسوس  است. اين عالم يك عالم روحاني است كه از طرفي به
دليل نورانيت شبيه جوهر مجرد عقلي  بودن، شبيه جوهر جسماني است و از طرف ديگر، به

طوني باور دارد و با ظرافت عقايد است. مؤلف به تمايز صورت مثالي و برزخي با مثال افلا
ــراق و اشــتراك    ــين نقــاط افت ــال، همچن ــاب خي حكمــاي مشــاء و عرفــاي اســلامي در ب

دهـد. ايـن   صدرالمتألهين و ديگر حكماي بزرگ اسلام در اين باره را مورد واكاوي قرار مي
  مقاله سه هدف متمايز با برخي از نوشتارهاي پيشين دارد: 

ا با هدف توصيف معنايي تخيل روبرو نيست بلكـه بـه دنبـال    ) اين پژوهش تنهاو تنه1
  اي نظري براي ورود به مسئله است.   عنوان دريچه مندي از خيال به بهره

) پژوهش مي كوشدد پديده تقابل جديد اسلام و استكبار برگرفتـه از بيانيـه گـام دوم    2
ت بـه مـدد ايـن تقابـل     انقلاب را از منظر تخيل سياسي مورد واكاوي قرار دهد و معتقد اس

  امكان دستيابي به تمدن نوين اسلامي ممكن خواهد بود. 
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 ) بر اين اساس تبيين تقابل جديد اسلام و استكبار را نه فقط با هدف تبيـين شـناخت  3

  دهد.  شناسانه ابعاد آن، بلكه با هدف ورود به تمدن نوين اسلامي مورد واكاواي قرار مي
اي، در ابتدا به مفهـوم تخيـل    هاي حاصل از شيوه كتابخانهنوشتار حاضر با تكيه به داده

 افكند. سپس به تبيين تقابل دوگانه اسـلام و اسـتكبار در عـالم خيـال مـي      سياسي نظر مي

شود. در ادامه به عنوان نوآوري پـژوهش،   پردازد و از پس آن وارد تمدن نوين اسلامي مي
كنـد و در انتهـا جمعبنـدي    شاره مـي به عرضه تمدن نوين اسلامي در عرصه عمل سياسي ا

  آيد. پژوهش مي
  
  . جايگاه تخيل سياسي در تبيين پديده تقابل اسلام و استكبار2
  مفهوم تخيل سياسي  2.1

همنشيني دو پديده خيال و سياست در مجاورت يكديگر ممكن است در ابتـدا نامتقـارن و   
آن چه از مفهوم خيال عموماً به ذهن  )؛ چراكه47- 48: 1395الهي،  ناهمساز به نظر آيد (فتح
گونـه  اي انتزاعي و برآمده از اوهام و توهمات است و در واقع هـيچ  متبادر مي گردد مقوله

ارتباط و تناسبي با عالم واقع و مقولاتي چون سياست به مثابه امري عقلانـي و وابسـته بـه    
فهم مشترك آدمي باشـد. البتـه    تواند زاييده تجربه گونه نگاه به خيال مي اجتماع ندارد. اين

پردازي را امري به دور از خـرد و آن را فاقـد تـوان     فلاسفه مغرب زمين نيز از ديرباز خيال
). انديشه غربـي خردگرايـي را   93: 1386دانستند (قادري و بستاني،  دستيابي به معرفت مي

راين بـا غـور در عـالم    )، بناب96: 1386نمود (همان، ها معنا ميملازم با دوري از از اسطوره
مراتب قواي وجود آدمي ترين مرتبه سلسله حس، تخيل را به كناري نهاد و يا آن را در نازل

  كه عقل سرآمد آن است، قرار داد.
 انديشي در نزد فيلسوفان اسلامي و ايراني همواره مفهومي قابل اتكا بوده و مي اما خيال

ع پرداخت، در واقع قوه تخيل قدرت فهم نقادانـه  توان بر بستر آن به تحليل و تبيين امر واق
گذارد و با درك درست آن روشي  ها را در اختيار بشر مي تجارب گذشته و آفرينش آرمان

آيد، اين  هاي متنوع سياسي و اجتماعي به دست مي متقن براي بررسي ابعاد گوناگون پديده
عنصر خيال، به تعريفـي   شود كه با عبور از حصار معنايي درك درست هنگامي حاصل مي

اي غيرعقلانـي و فاقـد    جمعي از آن دست يابيم، در اين صورت است كه خيـال را مقولـه  
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ها نخـواهيم   مباني خردگرايانه، امري فردي و خودسرانه، امري توهمي و به دور از واقعيت
ي ا هايي چون امر سياسي كه مقولـه  يافت، با اين رويكرد خيالي حتي امكان واكاوي پديده

شود. در پرتو نگاه اجتماعي به قوه خيال، تخيل جمعي به  جدي و اجتماعي است ميسر مي
وسـيله ابزارهـاي   زند كـه فهـم آن بـه   آيد و دست به ابداعات و ابتكاراتي مي تحرك در مي

  ). 9: 1399الهي، حسي دشوار است (فتح
ن اسلامي قـوه  برخلاف رويكرد تفكر غرب در ناديده انگاشتن قوه خيال، در شرق تمد

خيال مقام و منزلتي ويژه داشت، خرد و عقلانيت توان تحليل و تبيين امـور معنـوي چـون    
وحي را نداشت، بنابراين فلاسفه اسلامي ايراني براي فهـم چنـين امـوري بـه ابـزار خيـال       

) در نظر فلاسفه اسلامي، تحليـل ماهيـت   70: 1379تمسك جستند. (صابري نجف آبادي، 
كـه حقيقـت و    ز مسائل مهم بوده است، اينان بواسطه سبقه اعتقادي، به اينهستي همواره ا

معرفت منحصر در ماديات و عالم محسوسات باشند، بدگمان اند و معتقدند عوالم ديگـري  
نيز برتر از عالم حس وجود دارند. عالم عقل بالاترين عوالم است و عالم مثـل (خيـال) در   

و مـرز ميـان ايـن دو عـالم اسـت، بواسـطه قـوه خيـال،          ميانه عالم عقل و ماده قـرار دارد 
كننـد (رضـايي،    يابند و امكان فهم عقلانـي را فـرآهم مـي    محسوسات به قوه عاقله راه مي

اي فراتر از عالم حس )، در واقع خيال در مرتبه66: 1392پور، آبادي و رستم صادقي حسن
قع از يك طرف پاي در عالم حـس و  قرار دارد، اما همچنان تحت تأثير آن قرار دارد، در وا

  ). 162- 163: 1390از طرف ديگر پاي در عالم عقل دارد (شاملي و حداد، 
هاي اجتماعي را دارد، در حقيقت تخيل سياسي مسيري تـازه   تخيل قدرت تبيين پديده

گشايد كه بر بستر آن فهم شرايط حال جامعه با تأمل در گذشـته ممكـن    به روي اذهان مي
بيني حوادث آتـي را نيـز بـه دسـت      لبته تخيل توان درك تحولات آينده و پيششود، ا مي
: 1399الهـي،   بخش باشد (فتح افزا، محرك، اميدآفرين و اطمينان تواند روح دهد كه مي مي
گردد و فراتـر از درك   تر مي )، در اين فضا است كه توان تبييني و بصيرت انسان متكامل8

گـرا از فهـم آن نـاتوان     شود، دركي كه انديشه مـادي  ميمحسوسات به حقيقت امور آگاه 
تواند به رهـايي وصـل گـردد و بـا آزادي از قيـود       است. در واقع به ياري تخيل، آدمي مي

برساخته و به دور از هراس، بـه سـوي كسـب تجـارب جديـد رود و بـا ابـداع، ابتكـار و         
هـا و اعتـراض بـه وضـع      خلاقيت، تحركي جمعي براي مطالبه حقايق، افشـاي ناحقيقـت  
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موجود بيافريند. به بيان ديگر، تخيل پرسش آفرين است و باعـث خودآگـاهي و آگـاهي از    
  ).29: 1399شود (همان،  خودآگاهي مي

گيرد و انسان با نگاه بـه نيـروي لايـزال الهـي،      به كمك تخيل قيام عليه باطل شكل مي
گرا پتانسيل چنين  كه ذهن عيني آنانگارد، حال  گران را به هيچ مي هاي مادي توان قدرت

دهد و از مغلـوب شـدن در برابـر     فهمي را ندارد، لذا به زيستن در شرايط موجود رضا مي
) 10(سوره فتح، آيه » يد اللهَّ فوَقَ أيَديهمِ«برد، اما با ورود به عالم خيال درك  غالب لذت مي

عليَ الذَّينَ استضُعْفوُا في الأْرَضِ و نجَعلهَم أئَمهّ و و نرُيِد أنَْ نمَنَّ «شود و از پس آن  ممكن مي
دهد، توقف در عالم حس مـانع   ) نويد پيروزي را مي5(سوره قصص، آيه » نجَعلهَم الوْارثِين
دانـد.   گردد، اما قوه خيال جمعي وصول به اين امر واقع را قابل تحقق مـي چنين دركي مي

 بيگانه نيست، نگاه متخيلانه نگاهي ديني و در چارچوب اهداف و آرمان دين اسلام با تخيل

هاي الهي است، علاوه بر آن فهم و تفسـير بسـياري از آيـات قـرآن نيـز بـه يـاري خيـال         
هـاي   ). لـذا تخيـل ظرفيـت تبيـين ويژگـي     101: 1386پذير است (قادري و بستاني،  امكان

ش مـورد نظــر اسـت، فهــم خصيصــه   چــه در ايـن پــژوه برجسـته اســلام را داراسـت، آن  
  استكبارستيزي اسلام بر بستري خلاقانه است. 

بنابراين دستيابي به تخيل جمعي، توان تحليل مقابله جديد اسـلام و اسـتكبار را فـراهم    
  گشايد. اي براي معرفت به باطن و حقيقت اين واقعه مي كند و دريچه مي
  
  تقابل اسلام و استكبار در عالم خيال  2.2

تقابل اسلام و استكبار از اركان بنيادين بيانيه گام دوم انقلاب از مظاهر تخيل سياسي اسـت.  
بيانيه گام دوم انقلاب نيز خود محصول تخيل است و به دنبال ايجاد تخيل جمعي است. در 

بندي شده است، ايـن پيشـرفت   اين بيانيه، گفتمان بنيادين حول دال مركزي پيشرفت مفصل
دهد. البته لازمه پيشرفت فقدان موانع است. بسياري از  رچوب اسلام روي ميتخيلي در چا

 رسد يكي از مهـم  هاي قرآني است. به نظر ميهاصول بيانيه گام دوم انقلاب برآمده از آموز

ترين آياتي كه دو عنصر عزت و استكبارستيزي در آن به خوبي تبيين شده است، آيه مباركه 
). از اشداء علي الكفـار، بحـث استكبارسـتيزي و    119: 1399(كاكاوند، سوره فتح است  29

گيري اين  ).  آيات قرآن نيز به مدد شكل125: 1399شود (همان، نفي سلطه غير فهميده مي
  مندي از خيال، تقابل اسلام و استكبار را به انديشه آيند. اين تحقيق با بهره فضاي تخيلي مي
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اجتماعي شـيعه   - زند. از رهگذر تخيل است كه تقيه تاريخي  هاي امام خميني(ره)گره مي
گردد. در  رود و الگويي ناب از اسلام كه پذيراي نقش سياسي است نمايان مي به كناري مي

آيـد تـا در پرتـو آن     عالم خيال است كه جرأت و شهامت تغيير وضع موجود به دست مي
ها رهانيده و براساس  ستگي به قدرتقواي اسلام به مدد قدرت سياسي آمده و آن را از واب

عقلانيتي متكي بر محاسبه، اتكال به نفس و عزت را هديه دهد. البته اين تخيل ايستا نيست 
زند و به  هايي در طراز انقلاب اسلامي را رقم مي رود، خلاقانه آفرينش و هرچه جلوتر مي

دهد. در واقع  شتري نشان مياز خود توان بي» ديگري«تدريج اسلام سياسي در مقام مقابله با 
تخيل اين ظرفيت را دارد كه به ياري آن بتوان به تعريفي منسجم از هويت خود و ديگري، 

هـا و   همچنين تشابهات و افتراقات دست يافت، در پناه تخيل رويكردهاي مبتني بر دوستي
 (فـتح شود  ها و منازعات و حتي تحليل آينده روابط ممكن مي دشمني ها، تشريك مساعي

  ). 34: 1399الهي، 
اسلام سياسي متأثر از نظرات امام خميني(ره)در يك اتمسفر خيالي، خودآگـاهي مـردم   

جهـت داد.  » ديگري«انقلابي را به وجود آورد و به افكار عمومي در تعريف استكبار بعنوان 
اي واحـد بـا نقـد سـكون و سـكوت      اين تخيل، بستري را فرآهم كرد كه در پرتو آن پيكره

اي از زيسـت سياسـي بيـرون از     مستضعف در برابر مستكبر، اسلام سياسي را بعنوان شيوه
برگزيدند، آفرينش اين آرمان كه به » هاي حقيقي هاي من ارزش ارزش«گفتمان مستكبرانه 

ياري خيال حاصل آمد، قطرات را به هم پيوند داد و به اقيانوسي بيكران رهنمون ساخت كه 
زا بود. در واقع امام خميني(ره)با تعريف استكبار به دنبـال   ؤثر و تحولدر وراي مرزها نيز م

ها را هدايت نمايـد. امـام راحـل، مسـتكبر را وراي      آفرينش تخيلي جمعي است تا انديشه
داند، اين نگاه، تخيلي سياسي آفريد كه در پناه آن اسلام هـويتي  بيني فردي ميتكبر و بزرگ

اي فـراخ بـه همـاوردي    هاي استكباري را در گسترهد و ارزشمتمايز با گذشته خود پيدا كر
طلبيد. امام خميني(ره)اسلام اصيل را اسلام ناب محمدي(ص)، اسلام ائمـه هـدي، اسـلام    

آور محـرومين   فقراي دربند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه خوردگان تـاريخ تلـخ و شـرم   
  داند.  مي

اي كه در اين مجلس مناسب اسـت، عـرض    همن بايد مستضعف و مستكبر را به انداز
كنم، مستكبرين منحصر نيستند به سلاطين، منحصر نيستند به رؤساي جمهور، منحصر 

هاي ستمگر، مستكبرين يك معناي اعمي دارد؛ يك مصـداقش همـان    نيستند به دولت
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شـمرند و مـورد تجـاوز و تعـدي قـرار       ها را ضعيف مي اجانب هستند كه تمام ملت
  ).488و  489: 7تا، ج (امام خميني(ره)، بي دهند مي

 شناسانه به دنبال آن است تـا بـا بهـره    آشكار است كه امام راحل با اين تعاريف جريان

ها بپردازد. البته آرمـان امـام خمينـي(ره)در مقابلـه اسـلام و      گيري از خيال به هدايت انسان
تأسـيس  «كه امام راحل پيشـنهاد  استكبار مبتني بر سطح تحليل فراملي است. از اين روست 

كنـد (امـام    را مطرح مـي » حزب مستضعفين با ماهيت جهاني متشكل از مسلم و غير مسلم
  ). 331: 9تا، ج خميني(ره)، بي

در آراء امـام نـه   » ديگـري «در انديشه امام مانع ارائه اسلام سياسي ناب است. » ديگري«
فاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش داري مدرن و كمونيسم ، بلكه اسلام ر فقط سرمايه

است. امـام راحـل در   » اسلام آمريكايي«درد و در يك كلمه  و فرومايگي، اسلام مرفهين بي
نيـز نگـاهي   » اسـلام آمريكـايي  «يعنـي  » غيـر «در برابـر  » اسلام ناب محمدي(ص)«تعريف 

ين رهگذر به نقـد  خلاقانه دارد و در عين حال به دنبال آفرينش تخيلي سياسي است تا از ا
هاي اسـتكباري   وضعيت رو به اضمحلال مدرنيسم بپردازد و ضرورت عدم پذيرش ارزش

اي جمعي ايجاد گردد تا در را ياد آور شود. در اين فضاي تخيلي، هدف آن است كه انگاره
پناه آن مستضعفين عالم بويژه مسلمانان به تدريج در كنار جامعه مسلمان ايران، رشد يافته و 

بايـد  «يدار گردند و با كسب اعتماد به نفس، هويتي فراملـي در چـارچوب اسـلام بيابنـد.     ب
اي زندگي بكننـد   مسلمين بيدار شوند، امروز روزي نيست كه مسلمانان هركدام يك گوشه

شود  و خودشان بين خودشان در هر كشوري يك زندگي خاص به خود داشته باشند، نمي
ها بلعيدن همه جاست، مسـلمين   هاي ابرقدرت ه سياستاين معنا، در يك همچو زماني ك

ها بايد بيـدار   ها را من اكثرشان مأيوس هستم، لكن ملت ها، دولت بايد بيدار بشوند، ملت
: 12تا، ج  (امام خميني(ره)، بي» بشوند و همه تحت لواي اسلام و تحت سيطره قرآن باشند

است، امام خميني(ره)نـوآوري جديـدي   ) مقابله با استكبار نيازمند تقويت مستضعفين 318
هـاي   آفريند كه در گذشته سابقه ندارد. اين مقابله وراي محدوديت دارد و تخيلي بديع مي

  گردد.  برساخته ملي، قومي، فرهنگي و مذهبي، نژادي تعريف مي
شـان،   ها همـه  هايي كه الهي هم نيستند، اين ها، حتي آن ملت شما بايد بدانيد كه ملت

انـد، اميـد    ستضعفان جهان هسـتند و هميشـه در تحـت سـلطه مسـتكبران بـوده      كه جزء م
). امام 311: ص16تا، ج (همان، بي» اند به اين نهضتي كه در ايران حاصل شده است دوخته
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بخش در واقع به دنبال تقويت جبهه اسلام در  هاي آزادي خميني(ره) با حمايت از  نهضت
داند كميل كننده ظلم ستيزي و مقابله با مستكبرين ميبرابر استكبار است و اين حمايت را ت

سـازي و   ). در اين الگو اسلام سياسي به ياري خيـال جـرأت غيريـت   136: 1394(نادري، 
بـرد.  كنـد و جامعـه را بـه سـمت تسـاهل مـي      خروج از دايره حكمراني استكبار را پيدا مي

آفريند كه  اي را مي زمينهدهد،  تر شدن سياست و جامعه كه به ياري تخيل روي مي لطيف
يابند، فقدان  شود و ديگر احاديث امكان ظهور و بروز ميدر آن بندهاي اسارت گشوده مي

سازد كه عريان از لطافت و مدارا اسـت و بـه سـوي    خيال سياست را به سمتي رهنمون مي
بـا  ). امـام خمينـي(ره)   48: 1399الهـي،  كند. (فـتح ايجاد خودخواهي و انحصار هدايت مي

رسـاند،  مندي از خلاقيت، اسلامي متمايز از گذشته را به منصه ظهـور مـي   هنرمندي و بهره
اي در جهـان   كنـد. هـيچ حادثـه    البته اسلام مطمح نظر چونان مدرنيته مستكبرانه عمل نمي

افتد، بـدون تـأثير در نقـاط ديگـر نيسـت. لكـن ميـزان         اي كه اتفاق مي امروز در هر نقطه
(امام خميني(ره)، » نقاط ديگر بستگي به آگاهي و انتخاب خود آنان دارد اثرپذيري مردم در

خواهيم انقلابمان را صادر كنيم ... صدور انقلاب بـه  ما از اول گفتيم مي). «434: 4تا، ج بي
تا،  (امام خميني(ره)، بي» لشكركشي نيست، بلكه مي خواهيم حرفمان را به دنيا برسانيم ... 

  ). 414: ص19ج
برد، استكبار نيز بـا   آيد كه آيا استكبار نيز از ظرفيت تخيل بهره مي رسش پيش مياين پ

هـا   پندارد و مستكبرانه به القـاي آن  شمول مي هايش را برتر و جهان تخيل، خود و ارزش
تابد و درصدد تحقير و يا حـذف آن بـه    را برنمي» ديگري«پردازد، هرگونه نظر و عمل  مي

آيد. اين تخيل هيچ نقطه اشتراكي با تخيل دينـي نـدارد، ايـن     ميهر شيوه و حربه ممكن بر
هـاي الهـي، اخلاقـي و     برد كه تهـي از ارزش تخيل جامعه انساني را به سمت و سويي مي

شـود، ايـن   انگيزاند كه به نابودي و نيستي منتهي مي هايي را برمي شود و كنش معنوي مي
راند، در نتيجه در ايـن   يطره دارد و حكم ميها ستخيل زاييده اذهاني است كه شيطان بر آن

امكاني براي عرضه خود ندارد و مستحيل در نظام برسـاخته استكباراسـت   » ديگري«كيهان 
چنان كه اشاره شد استكبار در لـواي تجـدد، تنـوع آراء و     ). آن51و  52: 1399الهي،  (فتح

ورهاي گونـاگون از  پذيرد. قضاوت درباره وضعيت حقـوق بشـر در كش ـ   ها را نمي انديشه
اي عينـي از رفتـار    هاي متعدد عليه ايـن كشـورها نمونـه    منظر ليبراليسم و صدور قطعنامه

استكباري است. البته آن قواعد نيز منطبق با فطرت و طبيعت بشري نيستند و تعريفي غربي 
هـاي مسـتكبرانه در    و خودستا از ماهيت انسان دارند. استكبار به سـبب اسـارت در ارزش  
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شود كه از  لب ليبراليسم از فهم اين مسئله عاجز است كه آزادي انسان در جايي منعقد ميقا
تواننـد عقايـد و باورهـاي     ها استقبال گردد و اين حق ابتدايي كه جوامـع مـي   تكثر ارزش

مختص به خود را داشته باشند، مورد پذيرش قرار گيرد تا اجتماع انساني با طرد تفاوت هـا  
هـاي   مات در پيش نگيرد، اما استكبار هويـت خـويش را در حفـظ ارزش   و تمايزات راه م

شمول خود تعريف كرده است و بقاي حيات جمعي بشريت تا جايي اهميت دارد كه  جهان
). در واقع آزادي اصيل آن جايي محقق 64: 1399ها وارد نشود (همان،  آسيبي به اين ارزش

ها امكان  گردد و به معناي واقعي انسان مي ها در اجتماع كرامت اعطا شود كه به انسان مي
). در واقع به 44: 1393كند (ولي زاده،  تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود را پيدا مي

گيـري و مـؤثر بـودن برخـوردار     - تصـميم ميزاني كه مردم از قدرت و امكان بيشتري براي 
  مايند. ن گردند و آزادي بيشتري كسب ميگردند، در عالم خيال وارد مي

در مقام انديشه نيز استكبار همچنان با حفظ خوي مستكبرانه، البته گـاهي خلاقانـه، بـه    
هاي تهـي   تجديد و بازسازي ساختمان فروريخته انديشه مدرنيسم در راستاي حفظ ارزش

ها گردد. در كتاب جامعـه مـدني و   پردازد تا همچنان مانع طرح ديگر انديشه شده خود مي
شناسان به تي كه به قلم توماس مچر و شماري ديگر از فيلسوفان و جامعهآگاهي پسامدرنيس

به مثابه ايدئولوژي امپرياليسم دوران افـول عنـوان   » پسامدرنيسم«است،  رشته تحرير درآمده
گونه نبوده است كه نقد مدرنيتـه بـه شـكلي     گاه اين ). لذا هيچ13: 1384شود (بامداد،  مي

مواره استكبار با آفرينش تخيلي جديد اما مديريت شده، بـه  گر صورت گيرد، بلكه ه ويران
» ديگـري «هـاي   هاي خود و استمرار جلـوگيري از حضـور ارزش   دنبال تداوم غلبه ارزش

  .است
گرايانـه و   كند كه همه نظـرات اثبـات   اشتيگروالد پسامدرنيسم را باشگاهي ارزيابي مي

). بـه عبـارت ديگـر، نظـرات     41: 1384داري در آنجا حضور دارند (همـان،   مدافع سرمايه
داري مسـتكبر را مـورد   گاه حاكميت جايگاه سرمايه پسامدرنيستي در انتقاد از مدرنيته، هيچ

داند. داري ميدهند، همچنان كه روبرت اشتيگروالد پسامدرن را خادم سرمايه انتقاد قرار نمي
ند كه هدفش همانا پايان دادن ك ي را دنبال مي امام خميني(ره)با طرح اسلام سياسي انديشه

كدام  داري و نه كمونيسم، هيچ به اين حاكميت است. از ديدگاه امام خميني(ره)، نه سرمايه
  مشروعيت ندارند. 
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دنياي استكبار به رهبري آمريكا در عرصه عملي سياست نيـز پـس از فروپاشـي بلـوك     
افع خود را حفظ كـرده  در راستاي حراست از من» ديگري«شرق، همچنان استراتژي تعريف 

و به آفرينش تخيلي ديگر روي آورده است. در اين تخيل سياسي كه آن را به پهناي جهـان  
سازي، تخيلات را در دنيايي تاريك و سياه و سراسر وحشت تنهـا   كند، با انگاره ترسيم مي

بخش بـراي خـود، ديگـران را بـه انتخـاب       گذارد و از پس آن با تعريف هويتي نجات مي
  كند.  دنيايي جهنمي و يا بهشتي آرماني آزادانه مجبور مي

به پايان خود نائـل آمـد، در ابتـداي هـزاره      1990مبارزه با كمونيسم كه در آغازين دهه 
). ايـالات  173: 1386جديد با استراتژي كلان مبارزه با تروريسم جايگزين شـد (دهشـيار،   

 اي، در قالـب دكتـرين   ه و امپرياليسم قارهمتحده آمريكا پس از كنار گذاردن دكترين مونروئ

ها همچنان  گرايي آورد، پس از فروپاشي بلوك شرق، آمريكايي الملل هاي متنوع رو به بين
گرايي و تروريسم و با  در صدد حفظ اين سياست برآمدند، از اين رو در پناه مبارزه با افراط
تر يافتنـد، ايـن   - گستردهطرح مسئله ضرورت گسترش دموكراسي، در خاورميانه حضوري 

هاي استكبار برخوردار است كه با وجود ايجاد  حضور از چنان اهميتي براي استمرار ارزش
). روشن است كه 179: 1386شود (همان،  ثباتي، يك ضرورت غيرقابل اجتناب تلقي ميبي

ست كه اين مواجهه نه با تروريسم، بلكه مقابله با پديده اسلامي سياسي منتقد وضع موجود ا
توان جست. اسلام مروج تروريسم  تبار آن را در تخيل برآمده از انديشه امام خميني(ره)مي

شـمول اسـتكبار    هاي جهان آفريند كه در پس آن، راه براي استمرار ارزش اي را مي انگاره
انگارانه صورت پـذيرد،   تواند براساس الگوهاي غيريت فرآهم گردد، تحليل اين تخيل نمي

عمل تروريسم زاده استكبار براي مقابله با اسلام سياسي است. شـاهد ايـن ادعـا    چراكه در 
هـاي  تقريرات و گفتارهاي مقامات آمريكـايي درخصـوص نقـش آمريكـا در ايجـاد گـروه      

هيلاري كلينتون وزير امور خارجـه اسـبق آمريكـا    » هاي دشوارگزينه«گراست، كتاب  افراط
  د. براي فهم اين ادعا در دسترس قرار دار

كنـد كـه   امام خميني(ره)راهبرد استكبارستيزي را با ايجـاد خلاقيتـي جديـد دنبـال مـي     
اي از تخيـل سياسـي اسـت.     بعنوان جلوه» نه شرقي و نه غربي«ماحصل آن ظهور سياست 

يابد. در فصـل دهـم قـانون اساسـي، سياسـت       اين ظهور خيالي در قانون اساسي تعين مي
پـذيري اسـتوار   جويي و سـلطه ساس نفي هرگونه سلطهخارجي جمهوري اسلامي ايران برا

است، لذا حمايت از مبارزات حقطلبانه آزاديخواهان و مستضعفين در برابر مستكبرين بدون 
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ها و استضعاف آنـان ممكـن اسـت. از ايـن رو در ايـن       دخالت در امور داخلي ديگر ملت
كنـد،   بـه تـدريج رشـد مـي    شـود،   فضاي خيالي، آرمان مقابله اسلام و استكبار آفريده مي

رسد كه در بيانيه گام دوم انقلاب از آن بعنوان پديده بي  اي مي كند و به نقطه پيشرفت مي
كار نخواهد بـود، اسـلام سياسـي بـه      جا پايان شود. اما اين بديل جهان كنوني نام برده مي

ت عنـوان تمـدن   هاي خود در نظامي فراملي تحتقابل با استكبار تا يافتنِ امكان ارائه ارزش
  دهد. نوين اسلامي ادامه مي

  
  برآمدن تمدن نوين اسلامي در عالم خيال . 3
چنان كه اشاره شد امام خميني(ره)پس از پيروزي انقلاب اسلامي تخيلي پديـد آورد كـه   آن

در گذشته سابقه نداشت. دستيابي به تمدن نوين اسلامي كه متفاوت از تمدن گذشته اسـت  
چارچوب خيالي ممكن خواهد شد، در اين تمدن يك حس و هويت فراملـي  بر بستري از 

مستتر است. ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكلات و مسائل مسـلمانان و  
 حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم (امام خميني(ره)، بي

  ). 91: 21تا، ج
همگان هويت ملي، قومي، نژادي، فرهنگي و مذهبي خود را حفـظ   البته در نظام مدرن،

كنند، اما در عين حال در عالم خيال به سمت وحدت حركت كرده و داراي سرنوشـتي   مي
كشند. مستضعفين و محرومان نيز  هاي استكبار را به چالش مي شوند و ارزش مشترك مي

يت در چارچوب اسلام معنـا و مفهـوم   كنند، اما اين هو در اين عالم هويتي فراملي پيدا مي
مندي از قدرت سياسـي در نظـامي فراملـي قطـب ديگـر       يابد. از اين رو اسلام با بهره مي

طلبـد، حافظـه تـاريخي     قدرت كه مشتاق حفظ وضع موجود است را بـه همـاوردي مـي   
  پذيرش چنين نقشي براي اسلام را به ياد ندارد. 

وام گوناگون در قالب يك نظام وجود داشت، امـا  در تمدن گذشته اسلامي نيز اجتماع اق
اين اجتماع با وحدت مورد انتظار در تمدن نوين اسلامي متمايز است. تمدن نوين اسـلامي  

خـواهي سياسـي    ها به معناي سـهم به دنبال ايجاد وحدتي است كه در پرتو آن تكثر ارزش
ي استكباري يكسان گردند، ا ها به شيوه نيست، در حقيقت در اين خيال بنا نيست كه ارزش

ها موقتي نيستند  يابند، اين ارزش آفرين مي ها در عين تكثر، كاركردي وحدت بلكه ارزش
شوند. البته اين نگاه خلاقانه با اسـلام نـاب و دولـت     و براساس منافع انفرادي تعريف نمي
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پذيرفتـه  آميز، اصلي  پيامبر اكرم(ص)، بيگانه و در تعارض نيست. اصل همزيستي مسالمت
شده در آيين اسلام است. برخي آيات قرآني بـه صـراحت از اصـل برقـراري رابطـه ميـان       

اند. نخستين اقدام پيامبر(ص)پس از ورود به  مسلمانان با پيروان ديگر اديان الهي سخن گفته
مدينه، به رسميت شناختن اديان الهي پيشين بـود. حضـرت محمـد(ص)در منشـور مدينـه      

د بني عوف نيز امتي هستند با مؤمنان، يهوديان به دين خود و مسـلمانان  آورد: يهوچنين مي
به دين خود خواهند بود. ظهور تمدن نوين اسلامي نيازمند چنين لطافتي است كـه از عـالم   

گيرد. اما تمدن گذشته اسلامي بر چنين مداري اسـتمرار نيافـت، ظهـور    خيال سرچشمه مي
  فراملي اسلامي را مجدداً احيا نمود. انقلاب اسلامي آرمان استقرار تمدن 

ويژه در دوران خلفاي عباسي تلاش گرديد از توان اقـوام و   در تمدن گذشته اسلامي به
) امـا  185: 1387ملل گوناگون براي توليد قدرت و حفظ اقتدار بهره گرفته شود (فيرحـي،  
). لذا 276: 1388، اين مدل اجتماع به يكي از علل فروپاشي عباسيان تبديل گرديد. (فيرحي

اسلام پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دنبال تكرار گذشته نيست و با نقد تمدن پيشين به 
تر از  دنبال پيشرفت است، تمدن نوين اسلامي بر پايه نگاه فراملي، خود را در فضايي فراخ

كند و همـين امـر اسـت كـه خـوي اسـتكباري تجـدد را        تمدن گذشته اسلامي تعريف مي
يك نموده و خون آن را به جوش آورده است؛ به نحوي كه تمـام هـم و غـم خـود را     تحر

  براي حذف و يا انحراف آن به حضور فرا خوانده است.
المللي است و هرگونه رويكرد متصلبانه  تمدن نوين اسلامي ملزم به پذيرش هويت بين

 ـ  ا شكسـت مواجـه   كه مانع تحقق اين هويت فراملي گردد، تحقق تمدن نوين اسـلامي را ب
هـاي تمـدن مـدرن،    ). سرآغاز مطالبه مقابله با ارزش150: 1399الهي،  خواهد ساخت (فتح

). بنابراين پـس از پيـروزي   140: 1396پيروزي انقلاب اسلامي است. (عبدخدايي و بيات، 
انقلاب اسلامي اين امكان وجود دارد كه تمدن نوين اسلامي تحقق يابد (نجفـي و حقـاني،   

شود و از نقد تمدن گذشته اسلامي كه فاقـد  ). اين تمدن در عالم خيال نمايان مي21: 1400
كند. در تمدن نوين اسلامي معنويات المللي بود، شروع به پيشرفت مي- توان و ظرفيت بين

گردنـد.  يابند و به تدريج به وجه مشترك فراملي تبديل ميو اخلاقيات جنبه رشد يابنده مي
هاي مستكبرانه، كه براساس احساس نياز به حضور آن در آحاد ا روشاين سيطره ديني نه ب

مردم رقم خواهد خورد، البته اين بازگشت از جنس رجـوع بـه دوران تاريـك گذشـته در     
برخي اديان نظير مسيحيت نيست، بلكه ورود به دورانـي سراسـر نـور اسـت و در پـي آن      
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خورد و بشريت را بـراي ورود بـه   رقم ميآزادي واقعي از قيود و استكبار و مظاهر مدرنيته 
دهد و از پس آن سازد. ورود به عالم خيال در پي اين تقابل روي مي عالم عقلاني آماده مي

انتقال از عالم ماده به عالم عقلاني رخ خواهد داد، در واقع اسلام به مـدد پيـروزي انقـلاب    
و بـا اختيـارِ قـدرت، وجهـي     كند  اسلامي و با نقد گذشته، بر دوران سكوت خود غلبه مي

يابد و با ورود به دوران تمدن نوين اسلامي، مسير پيشـرفت و در سـايه ظهـور     سياسي مي
پيمايد. در اين راسـتا  حضرت حجت(عج)انتقال به جهاني آرماني متعلق به عالم عقل را مي

وزي هاي تحقق اين تمدن باتوجه به رشد قدرت بازيگران ديني پس از پيـر به تدريج جلوه
انقلاب اسلامي و تلاش آنان براي ارائه نظمـي جـايگزين نظـام وسـتفاليايي و نظـم نـوين       

  ).  140و  141: 1396گردد (همان، ليبراليستي مشاهده مي
آيد كه در راستاي استقرار تمدن نوين اسلامي، چگونـه  اما اين پرسش در ذهن پديد مي

هـا چگونـه   ديگـر تمـايزات در هويـت    قواي ديگران به استخدام درخواهند آمد. به عبارت
توجيه خواهند شد. در تبيين اسلام و وجه سياسي آن غالباً رويكـردي حسـي مطمـح نظـر     

كه اين رويكرد معتقد است هايي دارد، اول آنگيرد؛ اين رويكرد ويژگيانديشمندان قرار مي
است، اسلام در  ورزيراني و سياستاسلام نه ديني صرفاً عبادي بلكه الگويي از مدل حكم

پناه اين نگاه، شريعتي است كه هدف عمده آن استقرار مدنيت و تشكيل جامعه در راسـتاي  
هاي معنوي در جامعه ساري و جاري گردد و اجراي احكام و حدود اسلامي است تا ارزش

راه سعادتمندي گشوده شود. همچنين اين رويكرد اعتقاد دارد كه اسلام از ظرفيتي عظـيم و  
برخوردار است و اين امكان وجود دارد كه تمامي امت و جغرافيـاي اسـلام تحـت     جهاني

هاي همسان توجـه دارد   بيرق يك حكومت جهاني قرار گيرند، اين رويكرد صرفاً به ارزش
). اگرچـه نگـاه مـذكور بـه     150: 1396هاست (همان، مند به تغليظ هرچه بيشتر آنو علاقه

ز اهميت است و به عبارت ديگر تمدن نـوين اسـلامي   اسلام سياسي براي اين پژوهش حائ
گيري عمدتاً به همين رويكرد توجه دارد، اما اسلام سياسي مورد نظـر  در مراحل اوليه شكل

شود، تعريف مذكور با عالم ماده قرابت بيشـتري دارد، امـا   اين تحقيق بر بستر خيال فهم مي
بلكه نقش ساير اديان نيز در تحقق تمدن در نگاه تخيلي تنها آيين اسلام مورد توجه نيست، 

نوين اسلامي مهم است؛ چراكه اين اديان مقدمه ظهور اسلام هستند، در واقع اسـلامي كـه   
ها پس از يهوديت و مسيحيت ظهور يافت، اين اديان را به وجود آورده است، به بيـان  سال

پرتو اين نگـاه اسـت كـه     ديگر اين اديان آمدند تا آمادگي براي ظهور اسلام ايجاد شود. در
بخـش و كوشـش مستضـعفين عـالم حتـي      هـاي آزادي حمايت اسلام سياسـي از نهضـت  
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ها با مستكبرين به مثابه تقابل اسلام نمايد و مقابله آنغيرمسلمانان بسيار با اهميت جلوه مي
ن ). بنابراين اسلام سياسي در چارچوب تمد51: 1399الهي، گردد. (فتح و استكبار تلقي مي

پذيرد، اما در نگاهي فراملي به دنبال ايجاد  ها را مي كه تكثر هويت نوين خود، با وجود آن
تخيلي جمعي است تا در پرتو آن قيام عليه استكبار و گام برداشتن به سمت معنويات روي 

هـا و  دهد. البته تمدن نوين اسلامي هرگز همچون تفكر استكباري به دنبـال تقريـب ارزش  
هاي مستكبرانه است. در نگاه مسـتكبرانه،  نيست، بلكه به دنبال حذف نگاه »ديگري«حذف 

كند: در يك سو، محور خير كه همانا تمدن غربـي   استكبار جهان را به دو بخش تقسيم مي
است مستقر است و در سوي ديگر، محـور شـرارت شـامل اسـلام سياسـي، تروريسـم و       

بار بدين طريق در پي القاي هراسي بنيادين بازيگران غيرمسئول حضور دارند، در واقع استك
  ). 142: 1396ميسر شود. (عبدخدايي و بيات، » ديگري«است تا در پرتو آن امكان حذف 

العالي)به جوانان اروپا و آمريكاي شـمالي و عمـوم    مرقومات مقام معظم رهبري(مدظله
 هاي مستكبرانه جوانان در كشورهاي غربي عموماً در راستاي تلاش براي حذف چنين نگاه

تواند تفهم گردد. سخن من با شما درباره اسلام  اي در مسير استقرار تمدن نوين اسلامي مي
گردد ... شـما  اي كه از اسلام به شما ارائه مي است و به طور خاص، درباره تصوير و چهره

آن  دانيد كه تحقير و ايجاد نفرت و ترس موهوم از ديگري زمينه مشترك تمـام به خوبي مي
العـالي)،   اي(مدظلـه  االله خامنـه  هاي سـتمگرانه بـوده اسـت ... (حضـرت آيـت     سودجويي

01/11/1393 .(  
جوانان عزيز! من اميدوارم كه شما در حال يا آينده، اين ذهنيت آلـوده بـه تزويـر را    «... 

تغيير دهيد، ذهنيتي كه هنرش پنهان كردن اهـداف دور و آراسـتن اغـراض مؤذبانـه اسـت      
  ).08/09/1394العالي)، اي(مدظله االله خامنه حضرت آيت»(...

بنابراين رشد تدريجي مقابله اسلام و استكبار بر بستر خيال، مقدمات ظهور تمدن نوين 
كند  ميكند، پيشرفت  ماند، رشد مي اسلامي را تحقق خواهد بخشيد. قوه تخيل متوقف نمي

ار رسـوخ كنـد تـا مـانع استضـعاف      گردد در قلـب حيـات اسـتكب   و به تدريج علاقمند مي
شناختي،  شود. ماهيت تمدن غربي و تمدن نوين اسلامي از مناظر گوناگون انسان» ديگري«

 باشد، در واقع تمدن غربـي تنهـا ارزش   بيني متفاوت و متمايز مي شناختي و جهان معرفت

مسـتكبرانه   داند و از همين رو در پناه خوي آفرين مي هاي خود را متعالي، مترقي و توسعه
پردازد، اما تمدن نوين اسلامي  ها مي انگاري ساير ارزش و به ياري القائات مدرنيته به هيچ
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گرايـي   ها، همچنين به مدد تسـاهل  با ورود به عالم خيال و برداشتي غيرمتصلبانه از ارزش
انديشد. تمدن نوين اسلامي در اين  مدار، به ايجاد وحدت در عين پذيرش كثرت مي ارزش

افزايي  هاي مادي و معنوي موجود را به هماستا با تكيه بر فطرت مشترك بشريت، پتانسيلر
خواند و به لطف قدرت لايزال الهي قدم در مسير سرنوشتي مقدر كه همانا تشـكيل   فرا مي

دست به ايجاد سـاماني  » ديگري«گذارد. از اين طريق است كه  حكومت صالحان است، مي
 انگارانه و جهان هاي مطلق ه عبارت ديگر در برابر استكبار و روشزند و ب وراي مرزها مي

رود تا به عالم عقل و تمدن آرمـاني اسـلامي وارد    كند و پيش مي گرايانه آن قيام مي وطن
ترين  بافي  يا در عادلانه خواهي، خيال گرا، اين نگاه را به اسطوره گردد. البته انديشه مادي

خواهد نمود تا همچنان امكان حفظ وضـع موجـود را ميسـر     گرايي متهم برداشت به آرمان
  سازد. 

تواند خود را عرضه نمايد. در ادامه روش پيشـنهادي   اما تمدن نوين اسلامي چگونه مي
  پژوهش براي عرضه تمدن نوين اسلامي خواهد آمد.

  
  عرضه تمدن نوين اسلامي. 4

پذير  به نام برندسازي سياسي امكانپس از تحقق تمدن نوين اسلامي، عرضه آن با ابتكاري 
خواهد بود. برندسازي سياسي با اين مفهوم كه يك پديده سياسـي چگونـه توسـط عمـوم     
درك شود مرتبط است و از اين جهت با عالم خيال بيگانه نيست. در واقع اسلام سياسي از 

ايـن  شـود،   المللي مطرح مي- رهگذر تخيلي جمعي، بعنوان برندي برجسته در ساحت بين
يابد و از سـوي ديگـر    ميهاي خود را  سو در بازار سياسي امكان ارائه ارزشتمدن از يك

سـازد و بـا ايـن انگـاره جمعـي افـراد       هاي ليبرالي را هويدا ميهاي نهفته در ارزش نقصان
سازد. به اين ترتيب مسير شناسـاندن و ارائـه مفـاهيم انتزاعـي     بيشتري را مجذوب خود مي

  يابي آنها را كاهش دهد:  له محتمل است كه امكان كامبروز چند مسئ
) ادراك مفاهيم انتزاعي معمولاً براي عموم دشوار است، در اين صورت اقبال عمومي، 1

  يابند. ها تنزل مي ها و حمايت پشتيباني
هاي   پرداز و يا زمينه ) مفاهيم در مرحله نظر غالباً بدان جهت كه براساس علايق نظريه2

آيند، ممكن است تـوان   اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زماني و مكاني به وجود ميسياسي، 
ها وافي به مقصود نباشند و بنابراين در فضايي محدود باقي بمانند. اما برندسازي  جذب آن
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هاي  پذير، ظرفيت هاي عيني، قابل تجربه و سنجش سياسي با تبديل مفاهيم نظري به پديده
سازد. حال اگر اين برندسـازي بـا شـيوه اي مـؤثر      بالفعل مبدل مي هايبالقوه را به ظرفيت

تواند سـهمي مـؤثر در    آورد و مي روي دهد، به يقين امكان جذب بيشتري را به وجود مي
). اين روش در مقابل الگـوي ارائـه   921: 1394بازار سياسي داشته باشد. (حسيني و خاني، 

هاي  باشد و فهم عموم نسبت به ويژگي شمول توسط استكبار مطرح مي هاي جهان ارزش
دهد. بسط اين مـدل حضـور تمـدن نـوين اسـلامي در       تمدن نوين اسلامي را افزايش مي

توانـد مـورد توجـه     المللي نيازمند بـه انشـاي پژوهشـي ديگـر اسـت كـه مـي        عرصه بين
  پژوهشگران قرار گيرد.

  
  گيرينتيجه. 5

اسـلام و  «تخيل است. تقابـل دوگانـه جديـد    بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي خود محصول 
آيد، نيـز  بعنوان پديده برجسته جهان معاصر كه از اركان مهم اين بيانيه به شمار مي» استكبار

هـاي  ارزشهاي به ظاهر نـاهمگون و داراي  آفريند كه در پرتو آن ظرفيتتخيلي جمعي مي
ي واحـد بـا هويـت فراملـي     اهاي پيشين خود، مجذوب پيكرهمتكثر، در عين حفظ هويت

شوند، اين امكان به مدد نگاه خلاقانه اسلام سياسي متـأثر از آراء امـام خميني(ره)ميسـر     مي
شود، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اسلام سياسي با نقد دروني خود، پيشرفت را آغاز  مي

طـن انگارانـه   وهـاي جهـان  گردد كـه ارزش اي منتقل مينمود و در ادامه اين مسير به نقطه
كشـاند و در قالـب تمـدن نـوين اسـلامي خـارج از دايـره        استكبار و مدرنيته را چالش مي

راني تمدن مدرن، رشد خود را تا اتصال و انتقال به عـالم عقـل در حكومـت جهـاني      حكم
دهد. البته تحقق تمدن نوين اسلامي پايان كار نيست و نياز به حضرت حجت(عج)ادامه مي

دهد عملي سياست است. اين حضور به شيوه برندسازي سياسي روي ميحضور در عرصه 
  سازد.و بستر جذب تعداد بيشتري را فرآهم مي

  
  نامهكتاب

برندسازي و بازاريابي سياسي، الگويي جديـد بـراي   «)، 1394حسيني، مجيد و بيداله خاني، آرش (
  ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران. »توسعه ارتباطات سياسي مشاركتي

  تا)، صحيفه امام، تهران: مركز نشر و حفظ آثار امام خميني(ره).االله (بيخميني، روح
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)، سياست خارجي و استراتژي كـلان ايـالات متحـده آمريكـا، اول، تهـران:      1386( دهشيار، حسين
  قومس. 

تحليل جايگاه خيال و وهم «)، 1392پور، احمد (آبادي، مجيد و رستمرضايي، مهران، صادقي حسن
، دو فصـلنامه حكمـت صـدرايي،    »در گستره ادراكات و افعـال انسـان از منظـر صـدرالمتألهين    

  ر. دانشگاه پيام نو
، »تأملي در عالم خيال از ديدگاه برخي از فلاسفه و عرفـا «)، 1390شاملي، نصراالله و حداد، وحيده (

  فصلنامه اسراء، پژوهشگاه علوم وحياني معارج. 
، خردنامـه صـدرا، بنيـاد حكمـت     »عالم مثال و تجـرد خيـال  «)، 1379صابري نجف آبادي، مليحه (

  اسلامي صدرا. 
الملل مدرن بر الگوي رفتار بازيگران ديني تأثير نظام بين«)، 1396، زهرا (عبدخدايي، مجتبي و بيات

  ، فصلنامه علمي مطالعات انقلاب اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي. »(با تأكيد بر اسلام سياسي)
)، تخيل سياسي در زيست جهان ايراني اسلامي، اول، تهران: پژوهشگاه علوم 1399الهي، محمد (فتح

  طالعات فرهنگي. انساني و م
، فصـلنامه جسـتارهاي سياسـي    »تحليلي بر نسبت سياست با عالم خيـال «)، 1395الهي، محمد (فتح

  معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 
  )، تاريخ تحول دولت در اسلام، سوم، قم: دانشگاه مفيد. 1388فيرحي، داود (
  )، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، هفتم، تهران : ني. 1387فيرحي، داود (

ايرانـي: مـورد    –مقام تخيـل در فلسـفه سياسـي اسـلامي     «)، 1389قادري، حاتم و بستاني، احمد (
  ، پژوهشنامه علوم سياسي، انجمن علوم سياسي ايران.»فارابي

در بيانيه گام دوم انقلاب با محوريـت آيـه   تحليل عزت و استكبارستيزي «)، 1399كاكاوند، محمد (
  ، فصلنامه علمي مطالعات انقلاب اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي. »سوره فتح 29

  )، جامعه مدني و آگاهي پسامدرنيستي، فرهاد بامداد، اول، تهران: پيلا. 1384مچر، توماس (
، »يـدگاه امـام خمينـي(ره)   مباني و مستندات سياست استكبارسـتيزي در د «)، 1394نادري، مهدي (

هـا و مراكـز علمـي،    فصلنامه علمي مطالعات بيداري اسلامي، سـازمان بسـيج اسـاتيد دانشـگاه    
  پژوهشي و آموزشي كشور. 

)، تاريخ تحولات سياسي ايران، هجدهم، تهران: مؤسسه 1400نجفي، موسي و فقيه حقاني، موسي (
  مطالعات تاريخ معاصر ايران. 

هاي ليبرال دموكراسـي و انديشـه   بررسي مفهوم آزادي در انديشه«)، 1393ات (زاده، نجمه سادولي
  ، حضور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).»امام خميني(ره)


